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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشد ی عق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 ۰۷/۰۶/۲۰۲۶         صدیق صائب

 

 های آقای محمدصالح گردش سر«؛ تأملی بر برخی دیدگاهآبی« تا »سیاهسواران چشماز »اسب 

 

تر استم«، های قدیم ای از آقای محمدصالح گردش زیر عنوان »من دلبسته ریشهزمان با مطالعه مقالهچندی پیش، هم

جرمن فرستادم.  شده در آن نوشتم و برای نشر به پورتال افغانها و شیوه استدلال مطرحیادداشتی در نقد برخی دیدگاه

صورت کند، همان مطلب را به آن نوشته هرگز منتشر نشد و هنگامی که احساس کردم پورتال از نشر آن خودداری می

کم تا جایی ها گم شد و، دستهای ستون نظرسنجییک تبصره دوباره ارسال کردم. آن تبصره نیز در میان انبوه نوشته

 .که من آگاه شدم، هیچ واکنشی از سوی نویسنده مقاله برنینگیخت

وگویی فرستم که سرنوشت آن با نوشته پیشین یکسان نباشد و فرصتی برای گفتاکنون این نوشته را با این امید می

مبتنی بر استدلال و شواهد فراهم گردد. هدف از این نقد، نه تخطئه اشخاص، بلکه بررسی شیوه استدلال و ارزیابی 

 .اندهای اخیر آقای گردش مطرح شدهشناختی است که در نوشتهشناختی و مردماعتبار برخی ادعاهای تاریخی، زبان

های نویسنده، بلکه در شیوه استدلال او  گیریاگر این دو نوشته را در کنار هم بگذاریم، مشکل اصلی نه در نتیجه

شود. در هر دو مقاله، بارها از حدس به نتیجه، از شباهت به اثبات، از مشاهده شخصی به حکم تاریخی و  آشکار می

 .های مفقود استدلال با شواهد علمی پر شوندآنکه حلقه شود، بیاز احتمال به قطعیت رسیده می

شده در نوشته بعدی  پردازم؛ زیرا بسیاری از ادعاهای مطرحتر استم« می های قدیم نخست به مقاله »من دلبسته ریشه

 .او را نیز باید در پرتو همین مقاله فهمید

کند که آبی تصویر میسواران موطلایی و چشم ها را عمدتاً به صورت گروهی از اسبدر این نوشته، نویسنده آریایی

اند. اما مشکل از  های باستانی منطقه نیز نقش داشتهاند و احتمالاً در سرنوشت تمدناز اروپا به سوی شرق کوچ کرده
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شود و این مفاهیم گاه  شود که میان مفاهیمی چون نژاد، قوم، زبان و فرهنگ مرز روشنی ترسیم نمیجا آغاز می همان

 .روند که گویی همه یک معنا دارندچنان به جای یکدیگر به کار می

هایی چون هاراپا، موهنجودارو، شهر سوخته و مندیگک با ورود احتمالی در بخش دیگری از نوشته، فروپاشی تمدن

سواران  شود که این اسبشود و سپس احتمال داده می های هندوایرانی در یک چارچوب زمانی مشابه قرار داده میگروه

شود. ها نقش داشته باشند. اما برای چنین ادعایی هیچ شاهد مستقیمی ارائه نمیآبی در نابودی آن تمدنموطلایی و چشم

جمعی و نه  شود، نه از آثار روشن جنگ و تهاجم، نه از گورهای دسته های گسترده تخریب سخن گفته مینه از لایه 

 .ای را تأیید کندشناختی که بتواند چنین نتیجهاز شواهد قطعی باستان 

ها شناسی، عواملی چون خشکسالی، تغییرات اقلیمی، دگرگونی مسیر رودخانههای باستاندر مقابل، بسیاری از پژوهش 

زمانی نسبی دو دانند. از این رو، صرف هم ها میو تحولات محیطی را از عوامل مهم تضعیف یا فروپاشی این تمدن 

 .ها کافی نیسترویداد، هرگز برای اثبات رابطه علت و معلولی میان آن 

  هٔ های بصری است. او از مشاهدهای شخصی و برداشت افراطی بر مشاهده   هٔ ضعف دیگر در استدلال نویسنده، تکی

ها دارای  گیرد که این گروهها چنین نتیجه میها یا آفریدیها، شینواریایها، پشهآبی در میان نورستانیافرادی با چشم 

وجه معیار علمی و قابل اتکایی برای تعیین تبار  هیچکه رنگ چشم و مو بههای »نژاد آریایی« هستند. حال آن ویژگی

تاریخی و زبانی دلالت دارد، نه   هٔ شود، و مفهوم »آریایی« اساساً به یک حوزقومی، زبانی یا هویتی محسوب نمی

 .نژادی هٔ یک مقول

ای چون قفقاز، بالقان، شمال ها انسان در مناطق بسیار گستردهاستدلالی پذیرفته شود، آنگاه باید میلیون  هٔ اگر چنین شیو

های ظاهری مانند رنگ چشم در یک واحد تاریخی یا نژادی  هایی از شرق میانه صرفاً بر مبنای شباهتافریقا و بخش 

شناسی و ژنتیک  های انسانشناسی مردود است، بلکه با یافتهتنها از نظر روشای که نهمشترک قرار داده شوند؛ نتیجه

 .خوانی نداردنوین نیز هم

ها را گروهی خارجی و مهاجم معرفی شود. نویسنده از یک سو آریاییتناقض دیگری نیز در همین مقاله دیده می 

گوید. اگر چنین کند، اما از سوی دیگر از حضور گسترده ژن آریایی در میان اقوام مختلف افغانستان سخن میمی
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ریزد و جای خود را به واقعیت پیچیده  باشد، تصویر ساده »مردمان بومی« در برابر »چند مهاجم خارجی« فرو می 

 .دهدها میآمیختگی و تعامل جمعیت

کند، اما برای این ادعا نیز شواهد ها را »قوم خاص اروپای شرقی« معرفی می همان آریایی نویسنده در مقاله دوم

 شناختی ارائه نمی کند. شناختی یا زبانکافی تاریخی، باستان

ها بدون پشتوانه زبانی و تاریخی کافی دشوار استوار  گیریشاید نویسنده خود نیز دریافته باشد که بسیاری از این نتیجه

ها شناسی و مقایسه واژهکوشد از مسیر زبانسر«، می مانند. از همین رو، در نوشته بعدی مقاله مربوط به »سیاهمی

 .های پیشین فراهم آوردشواهدی در تأیید برخی از فرضیه

 .شودشناختی دیگری آشکار میجا، ضعف روشاما درست در همین

تواند  سر« نمیکند که چون همه زنان دارای موی سیاه نیستند، پس واژه »سیاهسر« استدلال مینویسنده در مقاله »سیاه

زند که این واژه در اصل با »سواسر« سانسکریتی به معنای  صرفاً به معنای دارنده موی سیاه باشد. سپس حدس می

 .خواهر پیوند دارد

ها کافی نیست.  شناسی تاریخی، شباهت ظاهری دو واژه هرگز برای اثبات خویشاوندی آن مشکل اینجاست که در زبان 

های مشابه، مراحل میانی دگرگونی واژه و شواهد متنی ارائه شود.  برای چنین ادعایی باید قوانین تحول آوایی، نمونه

 .رودکند و در نتیجه فرضیه او از حد یک گمان شخصی فراتر نمی یک از این عناصر را عرضه نمی نویسنده هیچ

هایی که واقعاً از یک ریشه  ها نیست. حتی واژهها الزاماً به معنای شباهت معنایی آن افزون بر آن، شباهت آوایی واژه

 اند، ممکن است در طول زمان مسیرهای معنایی کاملاً متفاوتی را طی کنند. برای نمونه، واژهمشترک برخاسته

Gift  در زبان آلمانی به معنای »زهر« است، در حالی که gift  رود. در زبان انگلیسی به معنای »هدیه« به کار می

در انگلیسی کهن معنایی نزدیک به »خوشبخت« و »مبارک« داشت، اما امروز به معنای »احمق«     silly یا واژه

ودی  رود. بنابراین، حتی اگر میان دو واژه پیوند تاریخی نیز وجود داشته باشد، این امر به خیا »نادان« به کار می 

 .ها نیز یکسان بوده استکند که معنای آن خود ثابت نمی

ترین ضعف استدلال نویسنده در اینجاست که از یک شباهت احتمالی واژگانی، به نتایجی بسیار فراتر از حوزه  اما مهم

میزبان می شناسی  عبور  متفاوت  مرحله  سه  از  عملاً  او  استدلال  به  رسد.  واژه  دو  آوایی  شباهت  از  نخست  کند: 
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گیرد؛ و در ها نتیجه میها به خویشاوندی اقوام و زبان رسد؛ سپس از خویشاوندی احتمالی واژهها می خویشاوندی آن

که هر یک از این  رسد. حال آن ها و خاستگاه آنان در اروپای شرقی می گام بعدی، از این مقدمات به مهاجرت آریایی

نیازمند مجموعه از شواهد زبان مراحل  باستانای مستقل  تاریخی،  این  شناختی،  شناختی و گاه ژنتیکی است. حذف 

نشده های اثباتای از فرض که حاصل استدلال باشد، بر زنجیرهشود که نتیجه نهایی بیش از آن های واسطه سبب میحلقه 

 .استوار گردد

شود. در مقاله نخست، از رنگ چشم و مو به اگر دو مقاله را در کنار هم قرار دهیم، الگوی مشترکی آشکار می

رسیم. در مقاله دوم، از شباهت ظاهری  زمانی رویدادها به نقش تاریخی مهاجمان احتمالی میهویت آریایی و از هم

اند  های ضروری استدلال حذف شدهها به خویشاوندی تاریخی و سپس به مهاجرت اقوام. در هر دو مورد، حلقه واژه

 .انداند که خود هنوز نیازمند اثباتهایی بنا شدهها بر پایه فرضگیریو نتیجه

کنم« و »از دید این  در سراسر این دو نوشته، تعابیری چون »ممکن است«، »دور از امکان نیست«، »گمان می

یابد که گویی آن احتمال به حقیقتی شوند؛ اما پس از طرح یک احتمال، استدلال چنان ادامه میقلم« بارها تکرار می 

 .شودشده تبدیل شده است. این شیوه شاید برای طرح فرضیه سودمند باشد، اما جایگزین استدلال علمی نمیاثبات

ها آن است که مرز میان فرضیه شخصی، مشاهده فردی، شواهد علمی و  ترین ضعف این نوشتهدر نهایت، بزرگ

آننتیجه در  تاریخی  از گیری  تاریخی،  به خویشاوندی  شباهت ظاهری  از  نویسنده  است.  شده  برداشته  میان  از  ها 

ها، و از  خویشاوندی تاریخی به مهاجرت اقوام، از رنگ چشم به تبار قومی، از تجربه شخصی به ژنتیک جمعیت

 .آنکه شواهد لازم برای هر یک از این مراحل را ارائه کندرسد، بیزمانی رویدادها به رابطه علت و معلولی میهم

هاست. آنچه  گیری خاص، بلکه در روش استدلال آن ها نه در یک یا چند نتیجه از همین رو، مشکل اصلی این نوشته

ای از  شناختی باشد، مجموعهشناختی و باستانهای تاریخی، زبانکه پژوهشی مبتنی بر دادهشود بیش از آنارائه می 

های شخصی است که در موارد متعدد نه تنها از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیستند، بلکه ها و برداشتزنیگمانه

 .رسندگاه با یکدیگر و حتی با برخی ادعاهای دیگر خود نویسنده نیز ناسازگار به نظر می
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